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پرسش و پاسخ

تعقل، شاخص تقرب به خدا 
نه کمیت اعمال ظاهری

گروهی در حضور پیامبر اکرم)ص( مردی را ســتایش کردند و همه 
ویژگیهای خوب را برایش برشــمردند، رسول خدا)ص( فرمود: عقل او 
چگونه اســت؟ گفتند: ای رسول خدا! ما از جدیت او در عبادت و دیگر 
خوبی ها ســخن می گوییم و شما از عقل او می پرسید؟! حضرت فرمود: 
نادان از روی نادانی به زشــتی های بزرگ تر از زشتی های انسان گنهکار 
دســت می زند. همانا بندگان به میزان عقلشان در روز قیامت به درجه 

بالاتر نائل و به پروردگارشان نزدیک می شوند.)1(
____________

1- تحف العقول، ص54

تأدیب نفس، سرلوحه دعوت انبیا
آنچه سرلوحه دعوت انبیای عظام است، تادیب نفوس، تحدید هواهای 
 نفسانیه و روش رفتاری دادن به شهوت، غضب، و وهم انسان ها است.)1(

یعنــی انبیای عظام مرزبندی های الهــی را برای اعمال و بهره برداری از 
غضب و شــهوت بیان می کنند، و انسان ها نیز باید طبق آن مرزبندی ها 
عمل نمایند. بنابراین سرلوحه دعوت انبیای الهی، تربیت انسان ها در بعد 

نفسانی بوده است.)2(
____________

1- صحیفه نور، ج 11، خودسازی و سازندگی درونی، مورخ 1۳5۸/10/2
2- ادب الهی، آیت الله شیخ مجتبی تهرانی)ره(، کتاب پنجم، ص 2۳

پاداش الهی برای تزکیه نفس و تکامل عقل
قال الامام علی)ع(: »جاهد شهوتک و غالب غضبک و خالف 
سوء عادتک، تزک نفسک و یکمل عقلک و تستکمل ثواب ربک«.
امام علی)ع( فرمود: با هوا و هوســت مبارزه کن، بر خشمت مسلط 
شو و با عادت های بدت مخالفت کن، تا روحت پاک و عقلت کامل گردد 

و پاداش پروردگارت را به تمامی دریافت نمایی.)1(
____________

1- غرر الحکم، ح 4760

تربیت صحیح 
مبنای رفتار الهی و انسانی)1(

پرسش:
اعمال ارادی انسان در چه شرایطی می تواند بهترین ضامن 

سعادت فردی و اجتماعی انسان گردد؟
پاسخ:

اقسام عمل انسان
اعمالی که به وسیله انسان انجام می گیرد دو قسم است: یک قسم 
اعمال طبیعی و غیرارادی مانند عمل هضم و عمل گردش خون و قلب 
و... که در این گونه اعمال میل و اراده و خواســتن و نخواستن انسان 
دخالت ندارد. تابع جریان عوامل و علل دیگری اســت، که به صورت 
جبری و غیرارادی انجام می گیرد. قســم دوم اعمال ارادی و انتخابی 
اســت. یعنی اعمالی که با نیروی عزم و اراده و انتخاب انسان صورت 
می گیرد. قوه تمییز و تشخیص و قوه عزم و اراده و تصمیم ما در تکوین 
این قسم اعمال دخیل هســتند. به بیان دیگر این گونه اعمال را اگر 
انسان بخواهد انجام شود، انجام می شود و اگر نخواهد انجام نمی شود. 
اعمال غیرارادی انســان شــبیه به اعمال جمادات و نباتات است، اما 
انســان در اعمال ارادی خویش آزاد است و قدرت انتخاب کردن دارد. 

که اصطلاحا آزادی اراده و انتخاب نامیده می شود.
 البته این نکته را باید متذکر شد که معنی آزادی اراده این نیست 
که انسان تابع هیچ نظم و قانون و سنتی نیست و خود به خود صورت 
می گیرد زیرا که این امر عقلا محال است. در فلسفه ثابت شده است که 
هیچ حادثه ای در عالم هستی واقع نمی شود مگر اینکه تحت یک نظم 
و جریان یک سلسله اسباب و سنن و علل به خصوصی انجام می گیرد.

سعادت یا شقاوت
انسان در اعمال ارادی و انتخابی خود همیشه دو راه در پیش دارد: 
سعادت یا شقاوت و ارزش و قیمت انسان هم مربوط به این گونه اعمال 
اســت. وضع قوانین و پیدا شدن شــرایع و تکالیف و حقوق نیز برای 
کنترل کردن و تعیین خط مشــی انسان در همین گونه اعمال است. 
قرآن کریم می فرماید: »انا هدیناه الســبیل اما شاکرا و اما کفورا«، ما 
راه )هدایت الهی( را به انســان نشان دادیم اما پیمودن و شاکر بودن 

و نپیمودن و کفور بودن آن راه مربوط به خود انسان است.)دهر-۳(
در انســان یک قوه ای وجود دارد به نام قوه عاقله که خیر و شــر و 
نیک و بد و صلاح و فســاد را تمییز می دهد و یک قوه ای دیگر وجود 
دارد به نام قوه اراده که اجراکننده آن چیزهایی است که عقل تشخیص 

می دهد. و محرک و بیدارکننده سایر ملکات و قوای انسان است.
 علمای اخلاق که موضوع علمشــان روح انســان و اعمال ارادی او 
است از قدیم و جدید در پی کشف همین قانون های ثابت و قطعی که 
بر امور نفسی و ارادی ما حکومت می کند بوده و هستند. در اخلاق و 
روانشناسی ثابت شده که اعمال انسان پایه ها و اساس نفسانی دارند، 
مانند غریزه و عادت که بر روی آنها قرار گرفته اند، که البته ما آن پایه ها 
و اساس ها را با حواس خودمان ادراک نمی کنیم، اما از راه آثار آنها که 

همین اعمال ارادی و انتخابی است به وجود آنها پی می بریم. 
بنابراین برای کســی که بخواهد یک طریق اخلاقی پیش بگیرد، و 
اعمال خودش را کنترل کند و یا کسی که بخواهد عهده دار تربیت و 
اصلاحات معنوی جامعه بشــود، لازم است که تنها به ظواهر اعمال 
قناعت نکند، بلکه ریشــه ها و پایه های آنها را جست وجو نماید. قرآن 
کریم می فرماید: »قل کل یعمل علی شاکلته« بگو! هرکسی هر عملی 
را انجام می دهد بر طبق حالات و صفات درونی خود او است.)اسرا-۸4(

نقش تربیت در انتخاب راه سعادت یا شقاوت
نقــش و فواید تعلیم و تربیت صحیح این اســت کــه آن پایه ها و 
اســاس ها را طوری در وجود انسان نهادینه می کند که دیگر هیچ گاه 
اراده انسان متوجه کارهای زشت و پست نمی شود و همیشه کارهای 
خیر و شایســته و به تعبیر قرآن عمل صالح غایت و هدف انسان قرار 
می گیرد. از این منظر ســنگینی و دشواری این کار یعنی عهده داری 

تربیت جامعه روشن می شود.
ادامه دارد

اهمیت وارزش دشمن شناسی
از نظرآموزه هــای قرآن، هر انســانی در 
زندگی فــردی و اجتماعی خویش نیازمند 
شــناخت از دیگران اســت؛ زیــرا تعامل با 
دیگران باید بر اســاس شناختی حقیقی و 
درست باشــد تا مورد سوءاستفاده دیگران 
قرارنگیرد و زندگی و سعادت دنیوی و اخروی 

او تباه نشود.
 در اهمیــت شــناخت دیگــران به  ویژه 
دشــمن شناســی همین بس که هدایت و 
ضلالت انسان در گرو چنین شناختی است؛ 
زیرا انســان تا نداند با چه کســی نشست و 
برخاســت و معاشــرت دارد، نمی تواند به او 
اعتماد کند؛ چرا که اعتماد به دیگری می تواند 
سعادت دنیوی و اخروی او را تضمین یا تهدید 

کند.)نساء، آیه 44 و45(
انســان تا زمانی که دشــمن را نشناسد 
نمی تواند نســبت به او هوشــیاری داشته و 
به مقابله و مبارزه با فریبکاری و توطئه های 
او بپردازد؛ بنابراین، هر انســان عاقلی سعی 
می کند تا دیگران را بشناســد و نســبت او 
را با خــود دریابد؛ چرا که بدون شــناخت 
ممکن است در شرایطی قرار گیرد که مورد 
سوءاستفاده قرار گرفته و از هدایت به ضلالت 

و از سعادت به شقاوت گرفتار آید.)همان(
البتــه تنها شــناخت دشــمن کفایت 
نمی کند؛ زیرا برخی دشمن را می شناسند، 
ولی به آن اهمیتــی نمی دهند و برنامه ای 
بــرای دشــمن ندارند. این گونه اســت که 
دشمن می تواند به او آسیبی جدی برساند. 
لذا افزون بر شــناخت دشمن لازم است که 
انســان دشمن را دشمن بشــمارد و با او به 
عنوان دشمن تعامل داشته باشد. از همین رو 
خدا بصراحت می فرماید: در حقیقت  شیطان 
دشمن شماست  شما نیز او را دشمن گیرید. 
او فقط دار و دسته خود را می  خواند تا آنها 

از یاران آتش باشند.)فاطر، آیه 6(  
از آیات قرآن این معنا به دست می آید که 
برخی از مردم یا اصولا جن و شیاطین جنی 
را قبول ندارنــد و آن را توهمات و تخیلات 
می شــمارند، یا اگر وجود آنــان را بپذیرند، 
آنان را دشــمن نمی دانند و یا اگر دشــمن 
بدانند نســبت به آنها برنامه ای ندارند. البته 
این اختصاص به جنیان ندارند، بلکه حتی گاه 
افراد انسانی براین باورند که دیگری از جنس 
انســان دشمن او نیســت و وجود دشمن یا 
دشمنی را توهم می دانند و از »توهم توطئه« 
یا »توهم دشمن و دشمنی« سخن می گویند. 
اینان گاه واقعیت را وارونه جلوه می دهند و 
همه نشانه های دشمنی را توهم بر می شمارند. 
به عنوان نمونه با وجود دشمنی مستکبران 

صفحه ۷
سه شنبه ۸ شهریور 1۴۰1
۲ صفر 1۴۴۴ - شماره ۲۳1۰۷

بهترین و مؤثرترین عامل 
در افزایش توان کارکردی 
از  یاری خواستن  مساجد، 
شایسته،  جماعت  امامان 
کارآمد، اهل خلوص، فعال، 
خوش رفتــار، فروتــن و 
دارای سعۀ صدر و توانمند 
در برقراری ارتباط صمیمی 
با قشرهای مختلف به ویژه 
گروه جوان و نوجوان است. 

اگر کسی  قرآن،  نظر  از 
که  نرسد  نتیجه  این  به 
دشمنی وجود دارد، هرگز 
آمادگی تقابل با دشمن را 
نداشته و این گونه گرفتار 
مکر و فریب دشمن شده 
و حتی نابودی و شقاوت 
ابدی را بــرای خویش 

رقم می زند.

دربارۀ اهمیت بنای مســجد احادیث فراوانی از طرق اهل بیت و 
اهل ســنت رسیده است که اهمیت فوق العادۀ این کار را نشان 
می دهد. از پیامبر)صلی الله علیه و آله( چنین نقل شده که فرمود: 
 کسی که مســجدی بنا کند هرچند به اندازۀ لانۀ مرغی باشد

خداوند خانه ای در بهشت برای او بنا خواهد ساخت. در حدیث 
دیگری از آن حضرت نقل شده: کسی که چراغی در مسجدی 
برافروزد، فرشتگان و حاملان عرش الهی مادام که نور آن چراغ 

در مسجد می تابد برای او استغفار می کنند. 

راه شناخت دوست از دشمن
 مجتبی رجبی 

انسان در دنیا موجودی اجتماعی است، به طوری که نمی تواند نیازهای گوناگون به ویژه عاطفی و روحی خویش را بدون 
دیگری برطرف کند. از ســویی دیگر، از نظر قرآن، انسان از نظر خلقتی موجودی »ظلوم و جهول« است)احزاب، آیه 72( و 
به »استخدام« و »تســخیر« دیگری اقدام می کند.)زخرف، آیه 32( این گونه است که تضاد و تقابل منافع ایجاد می شود و 

دشمنی و درگیری پدیدار می شود. 
به سخن دیگر، هر فرد انسانی در زندگی دنیوی خویش ناچار به تعاملات با دیگرانی است که گاه به سبب تضاد منافع و 
مسئله تسخیر و استخدام و ظلوم و جهول بودن، با دیگران درگیر می شود و به جای ارتباط سالم در قالب دوستی، ارتباط 

ناسالمی به نام دشمنی پدید می آید.
مسئله مهم دیگری که نباید از آن غافل بود، مسئله فریبکاری انسان است؛ یعنی انسان ها می توانند 
چیزی را نشان دهند که نیستند؛ بنابراین، نمی توان به سادگی آنان را شناخت؛ زیرا چیزی می گویند و 
در دل یا عمل کاری دیگر می کنند؛ پس نمی توان به ظاهر قول و عمل آنان اکتفا کرد و براساس آن به 
قضاوت پرداخت. مکر و کید از سوی انسان ها موجب می شود که قضاوت نسبت به هر یک به سختی 
انجام شود. در بسیاری از موارد مردمان در دام مکر دیگری گرفتار می آیند که تبعات و آثار زیانباری 

را بر فریب خورده به دنبال دارد.)ابراهیم، آیه 46؛ نوح، آیه 22؛  نمل، آیه 50(
با توجه به همه آنچه گفته شــد، انســان چگونه می تواند دوست را از دشمن تشخیص دهد؟ آیا 
می توان ملاک و معیاری را یافت که براساس آن شناختی از دیگران کسب کنیم و دوست را از دشمن 

بازشناسیم؟ قرآن به این پرسش پاسخ می دهد.

یکی از راه های شناخت دشمن، نگاه به افکار و رفتار اوست. 
دشمن جز بدخواهی نمی خواهد و کاری برای خیرخواهی 
نمی کند، بلکه اگر خیری برسد ناراحت می شود و نیز مانع 
خیر رسانی می شود. خدا در قرآن می فرماید دشمن منتظر 
اســت تا به شما بدی برسد تا خوشحال شوند واگر خیر 

رسید، ناراحت می شوند.

علیه بشریت و جنایات بی شمار علیه انسان ها، 
دشــمنی آنان را »توهم« معرفی می کنند و 

خواهان دوستی و تعامل با آنان می شوند. 
از نظر قرآن، اگر کسی به این نتیجه نرسد 
که دشمنی وجود دارد، هرگز آمادگی تقابل 
با دشــمن را نداشته و این گونه گرفتار مکر و 
فریب دشمن شده و حتی نابودی و شقاوت 

اســت که اکثریت مردم گرفتار مکر و غرور 
و فریب شیاطین جنی شده و شقاوت ابدی 
را برای خویش رقم می زنند.)اعراف، آیه 27؛ 
نســاء، آیات 44 و 45؛ فاطر، آیه 6( اینان یا 
نمی دانند که شیطان جنی و ابلیس، دشمن 
آنان هستند، یا می دانند ولی او را دشمن قرار 
نمی دهند؛ در حالی که انســان باید دشمن 

اجتناب از دشــمن عمل کند، نه آنکه با آنان 
طرح دوستی آشکار و نهان بریزد.)همان(

به هر حال، از نظر قرآن، دشمن شناسی از 
اهمیت و ارزش بس والا برخوردار است و این 
شناخت باید به گونه ای باشد که انسان توانایی 
و ناتوانی های خود و دشمن را بشناسد و برای 
مقابله با آن آماده باشــد. بنابراین، شــناخت 
دوستان و دشمنان برای بهره گیری و تقابل 
امری لازم و ضروری است. پس همان طوری 
که در معاشرت فردی و شخصی با دیگران به 
شناخت دوست و دشمن نیاز داریم، در عرصه 
ملی و جهانی نیز نیازمند چنین شــناختی 
هستیم تا بتوانیم سعادت و هدایت خویش را 
تضیمن کنیم و  از آسیب های فعلی و احتمالی 

دشمن در امان باشیم.
معیارهای شناخت دشمن

از نظر تعالیم قرآن، معیارها و ملاک هایی 
وجود دارد که انسان می تواند با بهره گیری از 
آنها دوســت خویش را از دشمن بازشناسد 
و خود را برای مقابله با دشــمن آماده کند. 
البته شناخت دشمن با ملاک های قرآنی گام 
نخست برای عمل است؛ زیرا اگر انسان دشمن 
را شناخت می بایست برای مقابله یا اجتناب از 
آن نیز برنامه عملیاتی داشته باشد و تنها به 
شناخت صرف بسنده نکند. بسیاری از مردم 
دشمن را می شناسند ولی کاری برای مقابله 
یا اجتناب انجام نمی دهند و  این گونه است 
کــه به خود ضربه می زنند و زمانی از خواب 

غفلت بیدار می شوند که دیر شده است.
 از نظر قرآن، دشــمن با ســوگندهای 
دروغین و فریبــکاری گاه اجازه نمی دهد تا 
شما او را بشناسید بلکه حتی کاری می کند که 
گمان کنید او دوست شما است. بزرگ ترین 
دشمن بشریت یعنی ابلیس این گونه بارها و 
بارها به انسان ضربه زده است و حتی حضرت 
آدم و حوا را از بهشت بیرون راند و شقاوت را 
برای انسان در دنیا رقم زد. او تلاش می کندتا 
در دنیا نیز با فریبکاری ، همچنان خود را در 
پشت ظاهری مهربان و دلسوز مخفی سازد 
و با تزیین گری و وسوسه مردمان را به سوی 
کارهایــی برد که نابودی و شــقاوت ابدی را 
برای انسان موجب می شــود. بنابراین، لازم 
است تا انسان با شناخت دشمن و اجتناب از 
او و نیز برنامه ریزی برای مقابله با دسیسه ها 
و توطئه هایش راه سعادت و هدایت خویش 

را حفاظت و صیانت کند. 
مهم ترین معیارهای تشخیص دشمن از 

نظر قرآن عبارتند از:
1. بدخواهی به جای خیر خواهی: یکی 
از راه های شناخت دشمن، نگاه به افکار و رفتار 
اوست. دشــمن جز بدخواهی نمی خواهد و 
کاری برای خیرخواهــی نمی کند، بلکه اگر 
خیری برسد ناراحت می شود و نیز مانع خیر 
رسانی می شود. خدا در قرآن می فرماید دشمن 
منتظر است تا به شما بدی برسد تا خوشحال 
 شــوند واگر خیر رســید، ناراحت می شوند.

)آل عمران، آیات 11۸ و 120؛ توبه، آیه 50( 
پس دشــمن خواهان رنج است و اگر رنجی 
برسد خوشحال می شود. بنابراین، می توان با 
بهره گیری از نشانه ها و رفتارهای افراد دانست 

که دشمن یا دوست هستند؟
2. دعوت به زشــتی و بدی: دوست 
کســی است که انســان را به سوی ارزش ها 
دعــوت می کند و آمر به معــروف و ناهی از 
منکر و زشــتی است؛ اما دشمن به زشتی و 
بدی دعوت می کند. پس فراخوانی مردم به 
کارهای ناروا و زشت و فحشا، کاری شیطانی 
و ملاک و معیاری برای شناسایی دشمن است 
که باید آن را ملاک مهم دانست.)بقره، آیات 

16۸ و 169(
از دیگر  به فساد و افساد:  3. دعوت 
معیارهای دشــمن شناسی، دعوت به فساد 
و افســاد است؛ در حالی که انسان های سالم 
و دوســت دعوت به اصــلاح و صلاح و صلح 

می کنند.)بقره، آیات 204 و205(
4. لحن وگفتار بغض آلود: کســی که 
دشمنی دارد، از گفتار و لحن او می توان آن 

ابدی را برای خویش رقم می زند.)فاطر، آیه 6(
قرآن به انسان ها هشدار می دهد که خدا 
نسبت به دشمنان انسان عالم است که یکی 
از مهم ترین آنها ابلیس جنی شیطانی است 
که ســوگند خورده تا انســان را فریب داده 
و از ســعادت ابدی به شــقاوت ابدی گرفتار 
کند. این در حالی است که بسیاری از مردم 
به ســبب عدم امکان رویت با چشمان سر، 
اصولا جن و شــیطان را انــکار کرده و آن را 
توهم و تخیلات واهی می شــمارند. این گونه 

اصلی در بیرون از نفس خویش را بشناســد 
که همین شــیاطین جنی هستند که البته 
شــیاطین انسی نیز آنان را یاری می رسانند.

)کهف، آیه 50؛ انعام، آیه 112(
از نظــر قرآن، برخی با دشــمنان خود و 
خدا دوستی می ورزند که نه تنها گناه، بلکه 
جرم اســت، و خدا آنان را به ســبب همین 
دوستی با دشمنان در دنیا و آخرت مجازات 
می کند)ممتحنــه، آیات 1 تا ۳(؛ چرا که اگر 
کسی دشمنی را شناخت باید به اصول اولیه 

را به دســت آورد؛ زیرا بغض آلودگی گفتار 
دشــمنان قابل شناســایی و ادراک است و 
می توان از این طریق دوســت را از دشــمن 

تشخیص داد.)آل عمران، آیه 11۸(
5. نسل کشــی: افــرادی که دشمنی 
می ورزند، برای اصول اخلاقی و انسانی ارزشی 
قائل نیستند. بنابراین، برای نسل و کشت و 
زرع مــردم و دیگران اهمیتی نمی دهند و به 
سادگی دست به نسل کشی می زنند. پس اگر 
کسی یا گروه یا کشوری را دیدید که نسبت 
به نسل انســانی بی توجه است و به سادگی 
نسل کشی می کند، باید او را دشمن دانست 
و به دیده دشمن به او نگریست.)بقره، آیات 

204 و205(

مسجد مکانی مقدس است و نقش ویژه ای 
در تربیــت و خود ســازی دارد. مســلمانان در 
مســجد یکدیگر را دیدار کــرده و از حال هم 
خبردار می شوند. برگزاری نماز جماعت و دیگر 
فعالیت های دینی مانند سخنرانی و ذکر مصیبت، 
ســبب تقویت روحیۀ ایمانی می شود. متأسفانه 
برخی سرگرمی ها و جاذبه ها که در عصر کنونی 
افزایــش پیدا کرده ، مانع از حضور در مســاجد 
می شود. شــارع مقدس )خداوند متعال و ائمۀ 
معصومین)ع(( با فضیلت هایی که برای مسجد و 
اقامۀ نماز جماعت در آن بیان کرده اند، مسلمانان 

را برای حضور در آن ترغیب کرده اند.
جایگاه مسجد در آیات و روایات

آیات قرآنی بسیاری در رابطۀ با »مسجد« و 
»مساجد« نازل شده است که حاکی از اهمیت 
آن در نزد خداوند متعال اســت. لفظ »مسجد« 
22 مرتبه و لفظ »مساجد« 6 مرتبه در قرآن ذکر 
شده. برخی از آیات در رابطۀ با »مسجدالحرام« 
است و برخی نیز دربارۀ تمامی مساجد. دراهمیت 
مسجد در فرهنگ اسلامی برخی از آیات عمومی 

و غیراختصاصی قابل توجه است:
الف( » کیســت ستمکارتر از آن کس که از 
بردن نام خدا در مساجد او جلوگیری کرد و سعی 
در ویرانی آنها نمود؟! شایســته نیست آنان، جز 
با ترس و وحشت، وارد این )کانون های عبادت( 
شوند. بهرۀ آنها در دنیا )فقط( رسوایی است و در 
سرای دیگر،عذاب عظیم )الهی(! « )بقره /114(

در آیــۀ فوق، افرادی کــه از ذکر خدا 
در مســجد جلوگیری می کننــد و آن را 
ویران می کنند، ستمکار معرفی شده اند و 

مسجد،‌کانون‌تربیت‌و‌خود‌سازی
علی قنبریان

ثمرۀ این کار آنهــا، در دنیا و آخرت ظاهر 
می شــود، یعنی رســوایی در دنیا و عذابی 

بزرگ در آخرت.
بدون شک مفهوم آیۀ فوق، مفهومی گسترده 
است و به زمان و مکان معینی محدود نمی شود، 
همانند ســایر آیاتی که در شرایط خاصی نازل 
شــده اما حکم آن در همۀ قرون و اعصار ثابت 
اســت. بنابراین هرکس و هر گــروه به نوعی در 
تخریب مســاجد الهی بکوشد یا مانع از آن شود 
که نام خــدا و عبادت او در آنجــا انجام گیرد، 
مشــمول همان رســوایی و همان عذاب عظیم 
اســت که در آیه اشاره شده. توجه به این نکته 
نیز لازم است که جلوگیری از ورود به مسجد و 
ذکر نام پروردگار و کوشش در تخریب آن، تنها 
به این نیست که مثلًا با بیل و کلنگ ساختمان 
آن را ویــران کنند، بلکه هر عملی که نتیجۀ آن 
تخریب جایگاه و شان مساجد و از رونق افتادن 
آن باشد نیز مشمول همین حکم است؛ چراکه در 

...{ )توبه/1۸(  تفسیر آیۀ }إنِمَّا یعَْمُرُ مَساجِدَ الَلهّ
چنان که خواهد آمد، طبق صریح بعضی از روایات، 
منظور از عمران و آبادی مسجد تنها ساختمان 
آن نیست، بلکه حضور در آنها و توجه به محافل 
و مجالس مذهبی که در آنها تشکیل می  شود و 
موجب یاد خدا اســت نیز یک نوع عمران است، 
بلکه مهم ترین عمران شمرده شده. بنابراین در 
نقطۀ مقابل، آنچه باعث شود که مردم از یاد خدا 
غافل گردند و از مســاجد باز مانند، ظلمی است 
بسیار بزرگ! )ناصر مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، 

ج1، ص411( 
ب( »مساجد خدا را تنها کسی آباد می کند 
که ایمان به خدا و روز قیامت آورده و نماز را برپا 
دارد و زکات را بپردازد و جز از خدا نترسد؛ امید 
 اســت چنین گروهی از هدایت یافتگان باشند.«

)توبه/1۸(
در آیــۀ دوم به اهمیــت احداث و نگهداری 
مســاجد پرداخته شــده و این امــر را مختص 
کســانی دانسته که شــرایطی در روح و اعمال 

خود داشته باشند. 
دربارۀ اهمیت بنای مسجد احادیث فراوانی از 
طرق اهل بیت و اهل سنت رسیده است که اهمیت 
 فوق العــادۀ این کار را نشــان می دهد. از پیامبر

)صلی الله علیه و آله( چنین نقل شده که فرمود: 
 »من بنی مســجدا و لو کمفحص قطاهًْ بنی الله

له بیتا فی الجنهًْ« )بحارالانوار، ج62، ص46( کسی 
که مسجدی بنا کند هرچند به اندازۀ لانۀ مرغی 
باشد، خداوند خانه ای در بهشت برای او بنا خواهد 
ساخت. در حدیث دیگری از پیامبر)ص( نقل شده: 
»من اسرج فی مسجد سراجا لم تزل الملائکهًْ و 

 حملهًْ العرش یســتغفرون له مــا دام فی ذلک
المسجد ضوء«  ) عوالي اللئالي ، ج2، ص۳2(. کسی 
که چراغی در مســجدی برافروزد، فرشتگان و 
حاملان عرش الهی مــادام که نور آن چراغ در 

مسجد می تابد برای او استغفار می کنند. 
امروز آنچه بیشــتر اهمیــت دارد، عمران و 
آبادی معنوی مساجد است و به تعبیر دیگر بیش 
از آنچه به ساختن مسجد اهمیت می دهیم باید به 
ساختن افرادی که اهل مسجد و پاسداران مسجد 
و حافظان آن  هستند اهتمام بورزیم. مسجد باید 
کانونی باشــد برای هرگونــه حرکت و جنبش 
سازندۀ اسلامی در زمینۀ آگاهی و بیداری مردم 
و پاکسازی محیط و آماده کردن مسلمانان برای 
دفاع از میراث های اســلام؛ مخصوصاً باید توجه 
داشــت مســجد مرکزی برای جوانان باایمان و 

کانونی برای فعال ترین قشرهای اجتماع باشد.
ج( »ای فرزندان آدم! زینت خود را به هنگام 
رفتن به مسجد، با خود بردارید! و )از نعمت های 

الهی( بخورید و بیاشامید، ولی اسراف نکنید که 
خداوند مسرفان را دوست نمی دارد!« )اعراف/۳1( 
در آیۀ سوم، »زینت« مطرح شده است. رفتن 
به محل عبادت و گفت وگوی با خداوند متعال، 
مقدمات و تمهیداتی می خواهد. در فقه و احکام 
نیز به خوش پوشی و نظافت ظاهر و استعمال عطر 
هنگام رفتن به مســاجد تأکید شده است و این 
امور از مستحبات در مساجد دانسته شده است. 
قرآن به مال و فرزند، »زینت« گفته است: 
نیْا« )کهف/46(   »الَمْالُ وَ البَْنُونَ زیِنهًْ الحَْیاهًِْ الدُّ
بنابراین ممکن اســت آیه بیانگر این باشد که 
مال و فرزند خود را هنگام رفتن به مســجد 
همراه داشته باشید، تا با مال، به حل مشکلات 
اقتصادی مسلمانان بپردازید و با حضور فرزند 
در مساجد و جماعات، مشکلات تربیتی نسل 

آینده را حــل کنید. در روایات، امام  جماعتِ 
عادل، آراستگی ظاهر، عطر زدن ولباس زیبا 
پوشیدن به هنگام نماز، بلند کردن دستان به 
هنگام رکوع و ســجود، شرکت در نماز عید و 
نماز جمعه، از جمله مصادیق زینت شــمرده 

شده اند.
امــام مجتبــی)ع( به هنگام نمــاز و حضور 
در مســجد، بهترین لباس خود را می پوشید و 
می فرمود: »انّ الّله جمیل یحبّ الجمال فاتجمّل 
لربی« )وسائل الشــیعه، ج4، ص455(، خداوند 
زیباســت و زیبایی را دوســت دارد و من لباس 
زیبای خود را برای پروردگارم می پوشــم ،آن گاه 
این آیه را تلاوت می فرمودند. با زینت به مسجد 
رفتن، احترامی است به بندگان خدا، به عبادت 
خدا و همچنین ســبب  ایجــاد جاذبه و ترغیب 

عملی دیگران است .
نقش مسجد در تربیت دینی

مسجد محلیّ برای نشر معارف اسلام، وحدت 
مسلمانان، دیدار مســلمانان با یکدیگر و انجام 
برخی از مراسم مذهبی همچون نماز جمعه و نماز 
عیدین )عید فطر و عید قربان( است. حتی مسجد 
در تمامی دورۀ اسلامی، چه زمان ظهور اسلام در 
مکه و مدینه و چه در زمان های بعد محل شورا 
و مشورت دربارۀ مسائل مهم و اساسی و حیاتی 
جامعه بوده است. امام خمینی دراین باره، کلیسا 

را با مسجد مقایسه کرده و می فرماید:

»مســیحیون خیال نکنند که اســلام هم، 
مسجد هم، مثل کلیساست. مسجد وقتی نماز در 
آن بر پا می شده است تکلیف معین می کرده اند. 
جنگها از آنجا شالوده اش ریخته می شده است. 
تدبیر ممالک از آنجا، از مسجد شالوده اش ریخته 
می شده است. مسجد مثل کلیسا نیست. کلیسا 
یــک رابطۀ فردی ما بین افراد و خدای تبارک و 
تعالی است لکن مسجد مسلمین در زمان رسول 
خدا و در زمان خلفایی که بودند، هر جور بودند، 
مرکز سیاست اسلام بوده است. در روز جمعه با 
خطبۀ جمعه مطالب سیاسی است، مطالب مربوط 
به جنگ ها، مربوط به سیاست مدن، اینها همه 
در مســجد درست می شده است. شالوده اش در 
مسجد ریخته می شده است در زمان رسول خدا 
و در زمان دیگران و در زمان حضرت امیر سلام 

الّله علیه.«  )صحیفۀ امام ، ج2، صص۳1ـ۳2(
متأسفانه در دورۀ کنونی نسبت به گذشته، 
ســرگرمی ها بیشتر و متنوع تر شــده اند مانند 
فیلم ها، سریال ها، و شبکه های اجتماعی و همین 
امر ســبب جدایی مسجد با افراد اجتماع به ویژه 
جوانان شده است. سرگرمی های جایگزین، نه تنها 
نقش تربیتی خنثایی دارند بلکه در برخی مواقع 
عامل انحرافات و ناهنجاری های فردی و اجتماعی 
شده و زمینه ساز ســقوط فرد و ازهم پاشیدگی 
بنیان خانواده ها شــده است. بنابراین لازم است 

مسئولان مرتبط و دلسوز و نهادهای اجتماعی، 
الفت و انس و ارتباط بین افراد جامعه و مساجد 
را پررنگ کرده و برای حضور بیشــتر مردم در 

مساجد و کانون های تربیتی برنامه ریزی کنند.
به خاطر نقش مهم مسجد در اخلاق فردی 
و اجتماعی و ســاختن آرمان شــهر معنوی، در 
فقه و احکام شــرعی جایگاه ویژه ای برای آن در 
نظر گرفته شــده و برخی از واجبات، محرمات، 
مســتحبات و مکروهات اعمال در ارتباط با آن 

بیان شده است.
نقش امامان جماعت دلسوز 

و متخلِّق در رونق و آبادانی مساجد
برای افزایش کارکرد مساجد در تربیت دینی 
افراد اجتماع، امامان جماعت  مساجد، شایسته 
بلکه بایسته است که متخلّق به آداب اسلامی بوده 

و رابطۀ عاطفی مناســبی با مردم داشته باشند، 
برخوردار ازســواد دینی و حتی غیردینی بوده و 
در فن ســخنرانی و روضه خوانی مهارت کافی و 

وافی داشته باشند.
بهتریــن و مؤثرترین عامل در افزایش توان 
کارکردی مســاجد، یاری خواســتن از امامان 
جماعت شایســته، کارآمد، اهل خلوص، فعال، 
خوش رفتار، فروتن و دارای سعۀ صدر و توانمند 
در برقراری ارتباط صمیمی با قشرهای مختلف 

به ویژه گروه جوان و نوجوان است. 
البته نقش روحانی مساجد را باید تقویت و 
افزایش دهیم. از آنجا که روحانی و عالم در مسجد 
حکم پدر اخلاقی امت را دارد، امامان مسجد باید 
در حوزه های علم و عمل و در حوزۀ شناخت خود 
نسبت به مخاطبان و خواسته ها و نیازهای آنان، 

خود را برای این مسئولیت آماده سازند. 
روحانی به عنوان عالم دین موظف اســت به 
آموزش دینی بلکه به آموزش و پرورش کسانی 
که به مسجد می آیند توجه داشته باشد. ارتباط 
علمی و عاطفی و احساسی می تواند این نقش را 

چنان که باید و شاید تقویت کند.
رهبر معظــم انقلاب دربارۀ نقش ســازندۀ 

روحانیون در مساجد می فرماید:
»البته به مساجد باید خیلی اهتمام بشود. من 
به این ســنت پیش نمازی، خیلی معتقدم. شاید 
بعضي ها هم واقعاً قبول نداشــته باشند؛ اما خود 

من چون مدت ها پیش نماز بوده ام و پیش نمازی 
کرده ام، می دانم که پیش نمازی، چقدر کار خوب و 
مؤثر و پرُفعالیت و پرُتلاشی است. غالباً کسانی که 
پیش نمازی نکرده اند، نمی دانند پیش نمازی یعنی 
چه. بعضي ها هم که در مسجد نمازی خواندند و 
فوری بیرون دویدند و دنبال کار دیگری رفتند، آنها 
هم طعم پیش نمازی را نمی فهمند. پیش نمازی، 
یعنی آدم مسجد را واقعاً محل کار خودش بداند؛ 
قبل از وقــت، حتّی قبل از دیگران به آنجا برود؛ 
اوضاع مســجد را ببیند؛ اگر اشــکالاتی در وضع 
ظاهری مسجد هست، برطرف کند؛ سجاده اش را 
پهن نماید؛ منتظر مردم بماند که بیایند؛ با یک یکِ 
افرادی که می آیند، تا آنجایی که می تواند، تماس 
بگیــرد؛ به آنها محبت بکند؛ از آنها احوالپرســی 
نماید؛ اگر مشکلی دارند، در آن حدی که برایش 
میسور است، برطرف کند، نه اینکه پادوی کارهای 
خدماتی مردم بشود. در بعضی از مساجد، چنین 
چیزهایی وجــود دارد که قطعاً غلط اســت. در 
آنجا بنشــیند، مردم به او مراجعه بکنند، درددل 
بکنند، خودش را بر مردم عرضه کند، در معرض 
مراجعــات مردم قرار بدهد؛ نماز را که تمام کرد، 
برای مردم مسئله و تفسیری بگوید، حرفی بزند 
و بلند شود، بیرون برود؛ یعنی این طور، ساعتی از 
وقت خودش را در اینجا صرف بکند. به نظر من، 
این طور پیش نمازی، یک فرد خیلی مفید و مؤثر و 
بابرکت و جلب کنندۀ عواطف است. در سایۀ چنین 
پیش نمازی ای اســت که وقتی او به آن کســانی 
که با مســجدش سروکار و رفت وآمد دارند؛ حتّی 
کسانی که وقت هم نمی کنند به مسجد بروند، اما 
دورادور می دانند و از دیگران شنیده اند که این آقا، 
چه آقای خوبی است، اشاره کند که فلان کار باید 
انجام بگیرد، نه بودجه می خواهد، نه قدرت قانونی 
می خواهد و نه بخشــنامه لازم دارد؛ آن کار طبق 

نظر و گفتۀ او انجام خواهد گرفت. 
در مسجد دانشگاه، اگر این روحانی صاحب 
این مسجد بشود و به آنجا برود و بنشیند بحث 
کند، حتماً دانشــجویان جذب می شوند. البته 
ممکن اســت مدتی نیایند و عده ای بدجنسی 
کنند؛ لیکن اصلًا دانشــجو، به یک نفر که مثل 
پدر با او برخورد کند و مشکلاتش را مرتفع سازد، 
احتیاج دارد. اگر چنین روحانی ای در آنجا باشد، 
اصلًا امکان ندارد که دانشجویان مراجعه نکنند. 
این دانشــجو قهراً مراجعه می کند؛ چون عقدۀ 
روحی دارد.« )سیدعلی خامنه ای، بیانات در دیدار 
با اعضای شورای مرکزی نمایندگان ولیّ فقیه در 
دانشگاه های کشور و مسئولان دفاتر نمایندگی  

0۸/ 07/ 1۳69، ص252(.

گاه بــه یک حادثه از نظــر فردی نگاه 
می کنیم و گاه از نظر اجتماعی. از نظر اسلام، 
شهادت حسین بن علی)ع( از دیدگاه فردی 
 یک موفقیت بود. برای شخص حسین بن علی

این شهادت شکست بود یا موفقیت؟ 
هر مســلمانی می گوید موفقیت و خود 

حضرت هم روز اول فرمود:
»مرگ بــرای فرزند آدم زینت قرار 
داده شده است، آنچنان که یک گردن بند 
برای یک زن جوان زینت است  ، چقدر 
اشــتیاق دارم کشته شــوم تا به پدرم، 
 به جــدم و به مادرم ملحق می شــوم 

همانند اشتیاق یعقوب به دیدن یوسف.« 
از نظر یک انســان و از نظر خود شهید، 

شهادت موفقیت است. 
علی بن ابي طالب)ع( نیز آنگاه که تیغ بر 
فرقش فرود آمده و تا نزدیک ابرویش شکافته 
است، این گونه سخن می گوید: به خدا قسم، 
مــرگ ناگهانی و ضربت ناگهانی که بر من 
خورد، یک ذره مورد کراهت من نیســت. 
من افتخار می کنم و آرزوی چنین روزی را 
داشتم.به خدا قسم، مثَل من مثَل آن عاشقی 

است که به معشوق خود رسیده باشد.
این از نظر شخصی و فردی.

اما اســلام قضایا را همیشه از جنبه 
شــخصی مطالعــه نمی کنــد، از جنبه 

اجتماعی هم مطالعه می کند. 
حادثه عاشــورا از جنبه اجتماعی و 
نســبت به کسانی که مرتکب آن شدند، 
مظهر یک انحطاط در جامعه اســلامی 
بود ، لذا دائماً باید یادآوری بشود که دیگر 

چنین کاری را مرتکب نشوند.
این همان »آخی« اســت که یک ملت 
می گوید: ما مسلمان ها چنین کاری کردیم؟! 
لعنت به کسانی که چنین کاری کردند، 

پس دیگر چنین کاری نکنیم.

یادآوری این موضــوع ، برای صیقل 
دادن احساسات اســلامی و انسانی نیز 
است، اما به شرط اینکه ما این را درست 
درک بکنیم. امروز روزی نیست که آدم 

سرش را زیر آب بکند.
ما باید در اوضاع مذهبی خودمان رفرم 
ایجــاد کنیم؛ البته نه در مذهب بلکه در 
کار خودمان. اشتباهات ما که به مذهب 

مربوط نیست. 
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